
در زمــان نامــزدی این جانــب در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ یعنی هشت سال 
قبل طرحی از ســوی ســتاد منتشــر شد که در 
داخل نقشــه ایران، عبارت «حفظ ایران» نوشته 
شــده بود. در آن زمان در کنار مشــاجره ســایر 
نامزدها برای ملکوک کردن رقبا به عرض ملت 
ایران رســاندم که ایران نیــاز به حفاظت دارد و 
با ایــن روند ایران از دســت مــی رود و وظیفه 
همه را با خواندن شــعری از یمینی شــریف که 
در کتاب های درسی گذشته چاپ شده و مطلع 
آن «ما گل هــای خندانیم، فرزندان ایرانیم» بود، 
روشن کردم.  البته برخی این شعرخوانی را نقد 
کردند و می گفتند در مراسم مناظره نامزدها چه 
جای خواندن شعر است، آن هم کودکانه و مردم 
هم به همان ها که یکدیگر را ملکوک می کردند، 
رأی دادند و سهم حقیر از آرای مردم ناچیز بود. 
این را گفتم که مردم از وضع فعلی گله نکنند. 
آنان به حفظ ایران رأی ندادند و مســئولان هم 
ظاهــرا اعتقادی بــه حفظ ایران نداشــته و نیز 
برای این مهم فاقد اندیشــه و کاردانی بوده اند. 
از آن تاریــخ یعنی از ســال ۱۳۹۶ تــا امروز که 
۱۴۰۴ اســت، هشت سال می گذرد. یعنی زمانی 
کــه یک نوزاد می تواند رشــد کند و ســال دوم 
دبســتان را تمام کــرده و خواندن و نوشــتن را 
آموخته باشد. در این هشت ساله چه کرده ایم؟ 
مســئولان نگویند که کسی به ما نگفت، زیرا هر 
روز و هر هفته دلســوزان کشور همه مطالب را 
گفته اند. مســئولان نگویند راه حل نداشتیم. این 
که دروغ اســت؛ راه حل های بسیاری گفته شده 
اما گوش ها بسته بوده و همچنان مسدود است.
گفتیــم که مردم از وضــع فعلی گله نکنند 
زیــرا بــه افــرادی رأی دادند که هیــچ برنامه 
مشــخصی برای آینــده ایران ارائــه نداده اند و 
افرادی بودند که کلام و سخن شــان فقط برای 
از میــدان به  درکــردن حریف بــود. البته مردم 
هم بی تقصیرند زیــرا روش زندگی و مقررات را 
باید مســئولان تدوین کنند و اگر در طول هشت 
سال گذشته به سخنان مســئولان توجه کنیم، 
کمتر کلمه حفــظ ایران دیده می شــود. یعنی 
مســئولان در جای دیگری ســیر می کرده اند و 
زمین زیر پای شــان را به فراموشی سپرده بودند 
و فراموشی همچنان پایدار است. این فراموشی 
همچنان ادامه دارد و گویا دولت که به ســرعت 
تحلیل می رود، اعتمادبه نفس خود را از دست 
داده اســت. اگر دولت به تاریــخ و دولت زمان 
دفاع مقدس بازگردد و اعتمادبه نفسی را که در 
آن دولت بود و در کــوران دفاع مقدس و عدم 
صدور نفت و کمبودهای مالی قرار داشت به یاد 
بیاورد، می تواند اعتمادبه نفس خود را در جهت 
حفظ ایران باز یابد، والا هر کاری که امروز انجام 
می دهد مانند تصفیه آب دریا و لوله کشی های 
هزار کیلومتری برای انتقال آب ابتر می ماند زیرا 
در همین مورد در غیاب دولت، آب قبل از اینکه 
به مقصد برسد توسط آب دوستان و آب دزدان که 
لوله ها را سوراخ می کنند، آب ها مکیده می شود 
و فقط هــوای مرطوب نصیب مقصد نشــینان 
می شود. اگر دولت فکر می کند اعتماد به نفس 
برای تصمیم گیری دارد، به انتصابات و از جمله 
موارد اخیر خود توجه کنــد و ملاحظه کند که 
چون به واماندگی گرایــش دارد، برایش دوغ و 
دوشــاب فرق نمی کند. گو اینکه در  حال حاضر 
مشکلات آب و گاز و برق، بودجه تورمی به دلیل 
ســلیقه دولت و مجلس، انبوه نقدینگی، فساد 
بانک های خصوصــی، تعطیلی مبادلات بانکی 
بین المللی، گسترش فســاد داخلی، ناکارآمدی 
مسئولان، جسورشــدن و بی حیاشدن دشمنان 
وجــود دارد، در آن زمان نیز مشــکلات صدور 
نفت، کمبود شدید ارز، اختصاص نیمی از درآمد 
کشــور برای دفاع مقدس، وجود خیل شهدا و 
جانبازان، ترورهای سیستماتیک مسئولان نظام، 
ناآرامی های برخی نقاط کشور نیز وجود داشت 
اما به هرحال با نظم و انضباط دولت و حمایت 
امام (ره) مردم دچار مشکل حاد نشدند زیرا به 
دور از تمایلات پوپولیســتی (که همواره به زیان 
مردم اســت) تصمیمات درســت و اجراشدنی 
اتخاذ می شد و البته در همان زمان دولت حتی 
از سوی برخی هواداران نظام به سوسیالیسم و 

داشتن دیدگاه چپ گرا و دولتی متهم می شد.
درحالی که (بــه جز آنچه شــورای انقلاب 
حکم کرده بــود و دادگاه هــا رأی می دادند) از 
ســوی دولت نه تنها کمترین تعرضی به بخش 
خصوصی نشــد بلکــه در طول ســال های ۵۹ 
تــا ۶۳ تعداد ۱۲ هــزار موافقــت اصولی برای 
تأســیس صنایع بخش خصوصی صادر و برای 
تسهیل تأســیس واحدهای شان در شهرک های 
صنعتــی ایجاد شــد. ایــن را گفتم کــه دولت 
اعتمادبه نفــس بیابد و البته شــرط کافی برای 
اجرای این اعتمادبه نفس، داشــتن خط مشــی 
مناســب اســت. چرا دولت از طــرح ضرورت 

حفظ ایــران طفــره مــی رود و به 
صورت جدی این ضرورت را مطرح 
نمی کند، هم برای بقیه حکمرانی و 

هم برای مردم. 
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۱۲ صفحه

معمای سرمایه گذاری و دارایی های بانک ها؛ سرمایه گذاری آری یا خیر؟

تهران؛ شهر شکوفایی هنر و فرهنگ

بانک مرکزی از بانک های تجاری می خواهد که از ســرمایه گذاری بپرهیزند 
و از بازار ســرمایه خارج شوند و دارایی های شــکل گرفته ناشی از آن را سریعا 
بفروشند، در غیر این صورت خود اقدام می کنند و چه بسا زیر قیمت کارشناسی 
به حراج بگذارند. اما معمایی در این زمینه وجود دارد. دولت و بانک مرکزی یا 
به طور کلی حاکمیت، هر از گاهی تأکید می کند که بانک ها نباید در کشور اقدام 
به ســرمایه گذاری کنند و به فرض دارایی هایی مثل: کارخانه ســیمان، فولاد، 
ســنگ آهن، پتروشیمی و پالایشگاه و... داشته باشند؛ چه در بازار سرمایه اولیه 
بخواهنــد آنهــا را ایجاد کنند و چه در بازار ثانویه ســهام خرید کنند و موجب 
آزادسازی وجوه دیگران در آن بازار شوند تا سرمایه های جدیدی از طرف دیگر 
فعالان بازار ســرمایه در جامعه شــکل گیرد. چرا مخالف هســتند؟ چون اگر 
بانک ها خود وارد سرمایه گذاری شوند، اسباب تأمین مالی مردم و شرکت های 
خصوصی نمی شوند، یعنی به آنها وام مکفی نمی دهند. وجوه سپرده گذاران 
را که از همان اقشــار هســتند، به خودشــان تزریق نمی کننــد! چنانچه خود 
ســرمایه گذاری نکنند و به شــخصیت های حقیقی و حقوقی وام دهند، نیز در 
شــرایط رکودی، با معضلاتی در برگشت وجوه و مدیریت آن و اجرای تعهدات 

در پرداخت سود مشارکت به سپرده گذاران مواجه خواهند شد.
داستان بانک های تجاری، مثل داستان استقلال بانک مرکزی شده است. اگر 
کاملا مســتقل باشد، نمی تواند سیاست های پولی را که خود مسئول آن است، 
با سیاســت های مالی که وزارت اقتصاد و دارایی  مسئولیت آن را برعهده دارد، 

هماهنگ کند (یا هماهنگی با دســتگاه های مرتبط دیگر، مثل سازمان برنامه). 
اگر وابســته به دولت باشــد، نمی تواند سیاســت های پولی را بدون توجه به 
تمایــلات دولت و فارغ از توابع مطلوبیــت دولت تنظیم کند، بنابراین مدیریت 
نقدینگی از تفکر کارشناسی بانک مرکزی خارج و بر مبنای حوائج دولت اداره 
خواهد شد که گاه با مصالح ملی هماهنگ نمی شود. به همین دلیل ریاست آن 
در ذیل یک گروه از سوی چند نهاد، مرکب از دولتی و غیردولتی، مثل مجلس 
و قوه قضائیه، تعیین و نظارت می شــود. اغلب دولت ها طبق برنامه هایی که 
زایش اندیشه های سیاسی است، از سوی مردم مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب 
می شــوند. عرف علمی و سیاسی بر این است که ترجیحا بانک مرکزی فارغ از 
این نوع جهت گیری ها و صرفا به اقتضای کارشناســی رفتار کند. اما در عمل با 

آن دوگانگی پیش گفته مواجه می شود.

به این شکل، اگر بانک های تجاری، طبق نظر فعلی بانک مرکزی یا حاکمیت، 
خود وارد بازار ســرمایه (اولیه و ثانویه) نشــوند و وام بــه مردم دهند (اعم از 
شــخصیت حقیقی و حقوقی)، در آن صورت در شــرایط فرازوفرود اقتصاد یا 
اصطلاحــا چرخه اقتصادی رکود و رونق، با معضل دیگری مواجه می شــوند 
که در شــرایط رکود، اغلب برگشــت اقســاط وام ها دچار مانع می شود. گفته 
می شود که معوقات اقساط وام ها در ایران بیش از هشت برابر متوسط جهانی 
اســت. متوســط جهانی پنج درصد وجوه مانده تسهیلات است، در اقتصاد ما 
حدود ۴۰ درصد، تخمین زده می شود! اگر قرار است که بانک های تجاری وارد 
بازار ســرمایه نشوند، در هنگام رکود، چرا حکومت دست به دامن این بانک ها 
می شود و از آنها می خواهد و انتظار دارد تا از طریق شرکت های سرمایه گذاری 
وابســته به خود، در بازار ســرمایه حضور فعال یابند و در بازار ثانویه اقدام به 
خرید سهام کنند و صف فروش را جمع کنند و جلوی نزول ارزش بازار و کاهش 
شدید شاخص را بگیرند! یا در بازار اولیه اقدام به سرمایه گذاری کنند تا اشتغال 

و تولید زیاد شود و با بیکاری و تورم از این طریق مقابله شود!
اگر قرار اســت که بانک هــای تجاری از بازار ســرمایه خارج شــوند، اول 

باید شــرایط اقتصاد را به رونق انداخت و در برابر نابســامانی نیز 
ســرمایه گذاری ها را تا حــدودی بیمه کرد. نمی تــوان یک روز به 
بانک ها گفت که از بازار سرمایه خارج شوید و پس از مدتی و تحت 

شرایطی بگویید وارد شوید و به آن کمک کنید! 

دیری نمی گذرد از روزی که روی شــبکه مجازی یادداشــت زیبا و خوش بینانه ای را خواندم 
که زبان گویای بســیاری از ما ناظران بر حیات شــهر تهران است. نویسنده که فکر می کنم نامی 
مســتعار داشــت، تحت عنوان «حالا می توان گفت تهران، نیویورک، پاریس و لندن»، تهرانی را 
تصویر می کرد که «از زیر خاکســتر سال ها خستگی و فشار، دوباره شانه راست کرده و بال هایش 
را باز کرده اســت. تهرانی که در ســکوت و بی ســروصدا، اما با ضرباهنگی پیوسته و زنده، دارد 
به یک پایتخت هنر تبدیل می شــود؛ نه هنرِ ویترینی و فرمایشــی، بلکه هنری که از دل مردم، از 
پســتوهای خانه ها، کارگاه های کوچک، ســالن های خصوصی و حتی پیاده روها بیرون می زند». 
باید گفت مقدمات این گفتمان را سال هاست محمد بهشتی، دوستدار هنر سینما و حامی مؤثر و 

همیشگی فرهنگ و میراث، با پیش کشیدن مدام مفهوم «بهار شهرنشینی» در سخنرانی های روزمره اش در جمع های 
کوچک و بزرگ، در اذهان بسیاری از ما جا انداخته است. او که علاوه بر فعالیت های شعله  ور تئاتر و سینما و موزه ها 
و گالری ها در تهران، حتی پدیدارشدن هزاران کافه و پاتوق در تهران را نشانه رشد فرهنگ مدنی و اجتماعی می داند 
و می ســتاید و کســی که با حرف هایش باعث شد خیابان سی تیر و پیاده راه شــهریار -تالار رودکی- جان تازه بگیرد. 
اما کلمات نویســنده تهران، نیویورک، لندن و پاریس هم با لحنی جســورانه نشانگر نگاه عمیقش به جامعه شهری 
تهران بود. می گفت هر شب در جای جای تهران، ده ها نمایش  روی صحنه می رود و مخاطبان، از دانشجو و کارمند، 
و از نویســنده تا پدر و مادرهایی با بچه های نوجوان، بخشــی از صحنه می شوند. راست می گوید. برای من هم که به 
خاطر اقامت در مرکز شــهر تهران، مرتب پیاده به نمایش خانه های خیابان نوفل لوشاتو سر می زنم و برنامه های تالار 
رودکیِ شــلوغ و سرزنده را دوست داشته و دارم، و گاهی هم به کنسرت های خاص راه پیدا می کنم، سطح و کیفیت 
تمام این رویدادهای هنری به نســبت آنچه می توان از آنها انتظار داشــت... بسیار ترقی کرده است. با او موافقم که 
این تپش عمومی و ســیال در فضای هنری شهر و حتی بر روی بعضی پیاده روها، «یک گفت وگوی زنده  میان جامعه 

و خودش است».
البتــه این شــکوفایی و انعطــاف تنها برای تئاتر و موســیقی نیســت. در مــوزه هنرهای معاصر هم امســال با 

نمایشــگاه هایی مانند پیکاســو و همراهان، یا نمایشگاه عالی نقاشان زن و جلسات شگفت انگیز 
در ســالن اجتماعات روبه رو بوده ایم که واقعا جای تبریک و تحسین دارد! گویی اگر مدیران این 
مکان های عمومی هنری و نمایشــی اندکی انعطاف داشته باشند و گوش به هنرمندان و به این 
تپش بســپارند، همه چیز خودبه خود به جلو می رود و جور می شــود. آن قدر همه صمیمانه و 
مشــتاق، دوســت دارند با هنرشان به زندگی شهر روح و رنگ ببخشــند، که دیگر مکانش مهم 
نیست و این نیروی جادویی از هر گوشه ای سر بر می آورد. انگار همه اهالی هنرمندند و در اندیشه 
که چگونه در هر کاری هنرمندانه رخنه کنند. نمودی دیگر از این حرکت را در نیمه آبان در هفته 
دیزاین تهران دیدیــم که به موضوع طراحی در همه زمینه های ملموس زندگی می پرداخت. از 
مبلمان تا لباس تا وســایل مختلف. یا در اجلاسی درباره ساخت وســاز، که معماران هنرمند و متفکر ایرانی، به جای 
کوبیدن بر طبل برج ســازی و گســترش شــهرها، با رویکردی ظریف و پخته، به جوانان حرفه مان فهماندند که دیگر 
دوره  بساز و بفروشی با نمای رومی سپری شده و بهتر است بعد از دهه ها دل سپردن به سودجویی های بی سرانجام 
ســرمایه گذاران بخش ساختمان، اکنون در ساخت وسازهایی کم حجم تر، اولا به احیا و بازآفرینی هنرمندانه شهرهای 
موجودمــان بپردازیم، و ســپس به کیفیــات معماری و مرمت در فضاهــای قابل تنفس در شــهر. و طُرفه آنکه در 
ســال های اخیر هنرمندان مان، هم اعتماد به نفس لازم را برای خلق آثــار ایرانی با هویت مدرن ایرانی پیدا کرده اند و 
هم بیشتر به ریشه های مان دست و احاطه یافته اند. ما امروز بیش از هر زمان به ابزار تاریخی، ادبی و فرهنگی اصیل 
خود مســلح هســتیم و جهان را نیز می شناســیم. تهران امروز دیگر مقلد پاریس و لندن نیست. می خواهد با عزمی 
جزم و با تکیه بر تجربیات و اشــتباهات گذشــته، جای خودش در جهان امروز را پیدا کند و آســوده و پرشور، شکوفا 

شــود. آری، تهران می خواهد خودش باشد و شکوفا شــود. اما چگونه؟ خیلی ساده است اگر بگوییم به 
کمک هنر و گفت وگو. قدرت و جســارت مسئولان در روبه روشــدن آرام با مردم، و انعطاف نشان دادن به 
خواســت جامعه در مسیر دستیابی به یک تعادل و قوام پایا و پویاست که خود را ثابت خواهد کرد، و نه 

با محدودکردن ها... .
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۱. روزانه خبر می رســد که برخــی از بانک ها، 
به ویــژه خصولتی ها، بدهی هــای چندین هزار 
میلیــارد تومانــی آن هــم کم وثیقه، بــه بانک 
مرکزی بار آورده اند. این بدهی ها معمولا نتیجه 
اعتبارات بی پشــتوانه به بنگاه ها و اشــخاص 
متنفذ دادن اســت و چــون لاوصول می مانند، 
بانــک مرکزی مجبور اســت بــرای حفظ تراز 
پول ملی معادل آنهــا را در افزایش پایه پولی 
منظــور کنــد. این افزایــش هم بــا ضریبی به 
تورم قیمت در همــه زمینه ها می انجامد. ولی 
این تــورم ســریع تر از همه اقــلام در نیازهای 
روزمره خانوارها منعکس می شــود که ضربه 
نخســت را هم به معیشت خانوارهایی می زند 
که نان آوران شــان با مزد و حقوق ثابت گذران 
زندگی می کننــد. چندان که در گــزارش اخیر 
قیمت هــا بانک مرکزی اعلام کــرد در ماه های 
اخیر تورم قیمت هــا در اقلام خوراکی ها به ۶۶ 

درصد رسیده است.
۲. سال هاســت که تورم دورقمی زندگی مردم 
ایران را آماج خود گرفته است. تورم پایدار هم 
بیشــترین تنگناها را در زندگی طبقات متوسط 
و پایین پدید آورده اســت. چندان که کاستی ها 
به شخصیت انســانی نان آوران حتی در داخل 
خانواده آسیب رسانده اســت. این پدیده پایدار 
فقــط در بحــران نان، گوشــت و مســکن این 
خانواده ها نیســت، بلکه کاســتی های زندگی 
به انســجام ملی نیز ضربه می زند. نمودار این 
بحران در طبقه کارگــران هم پدید آمده  و بدتر 
از آن فشــاری است که بر بازنشستگان دولتی و 

بیمه های اجتماعی وارد می شود.
۳. از آنجا که مزدبگیران چیزی جز ســاعاتی از 
عمــر خود را برای فــروش ندارند، هنگامی که 
مــزد و حقوق کفایت مخــارج دائم التزاید آنها 
را نکند، در فشــار جرقه های فقــر و تورم خرد 
می شــوند که در نتیجــه ایمــان و ارزش های 
معنوی آنهــا در هم می آمیزد. در اینجاســت 

که در میــدان زندگی واقعیت کلام 
پیامبر اعظم صلــی االله علیه و آله 
رخ نمون می شود  که فرمود: الفقر 

کادیون کفرا.

یـادداشـت

ثروت اندوزی سترون و زیان بار
یادداشت

یادداشت

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

بن بست در ماراتن 
۵ساعته کرملین

بــرگزیـــده�هــا

۵

در «شرق» امروز  می خوانید:  در حاشیه هیئت وزیران مطرح شد: روایت دولت از آلودگی هوا، سوخت و معیشت      نماینده تهران: آیا افشاگری های برخی اعضای  کمیسیون اصل ۹۰ عاقلانه است؟

۱۰۴ مؤدی مالیاتی،   مدرسه ای
 در منطقه خطیرکلا قائمشهر مازندران احداث کردند

گفت وگو  با  رسول لاهیجانیان:

گزارش «شرق» از وضعیت جوی، بی آبی و کم بارشی، هوای 
آلوده و تأثیر همه اینها بر سلامت روان و امید به آینده مردم

آینده سازانمالیات در خدمت 

زندگی در زنجیره ای 
از تنش ها

 موانع ساختاری سرمایه گذاری 
در تجدیدپذیرها

۴

۱۰

۸

۹

۷

۱۱

پایان بی نتیجه مذاکرات فرستادگان ترامپ با 
ولادیمیر پوتین برای توقف جنگ

نگاه

یادداشتی از مهدی ملکی

یادداشتی از حمزه نوذری

یادداشتی از حسن رنجبر

رفاقت دستوری  برای آخرین بازمانده! 

انتقال پایتخت و ضرورت جابه جایی بزرگ

کدام علوم اجتماعی؟

 جست وجویتهران، محل
«تعادل جدید»

«شرق»  از معنای تازه سفرهای ترکیه و عربستان به تهران گزارش می دهد

 مالــک مصدق:  تحــولات چنــد روز اخیر، از ســفر 
هــاکان فیــدان (وزیــر خارجــه ترکیه) و ســعود 
بن محمد الســاطی (معاون وزیر خارجه عربستان) 
به تهران تا ســفر ناگهانی تام باراک (ســفیر آمریکا 
در ترکیــه و نماینده ویژه در امور ســوریه و مشــاور 
امور خاورمیانــه ترامپ) به بغداد، نشــان می دهد 
منطقه وارد مرحله ای شــده اســت کــه باید آن را 
«نقطه چرخش در هندســه قــدرت» توصیف کرد؛ 
مرحله ای که به باور روایت های «الحدث»، «العربی 
الجدید»، «الاخبار» و «المیادیــن»، بیش از آنکه به 
خطوط سنتی تنش تهران–واشــنگتن مربوط باشد، 
به شــکل گیری صف بندی هــای تــازه ای در مثلث 

بغداد، دمشــق و بیروت بازمی گردد. این ســه نقطه 
که پیش تر محل فرســایش درگیری ها بودند، اکنون 
به کانون هــای اصلی نظم جدیــد منطقه ای تبدیل 
شــده اند. اتفاقا اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت 
خارجه، در نشست خبری این هفته خود هم درباره 
دلایل ســفر مقامات ســعودی به تهران تأکید کرد: 
«علاوه بر بررســی روابط دوجانبه، موضوعات مهم 
منطقه ای از جمله تحولات فلسطین اشغالی، لبنان 
و ســوریه مورد گفت وگو قرار گرفــت». کمااینکه به 
گفتــه بقایی، هدف ســفر فیدان هــم رایزنی درباره 

تحولات منطقه بوده است. 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

دربی ۱۰۶ با اعداد جادویی
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مصاف پرسپولیس و  استقلال، خارج از تهران با هیاهوی محدود شده

 صفحه ۹

 مدیر است مدیر استزن، کارگزار خانه نیست زن، کارگزار خانه نیست 
رهبــر انقلاب در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران:رهبــر انقلاب در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران:

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

علی شمس اردکانی


